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صا ور – یی ا ر     ٩١ یرا

  عمادالدين صالحيان: نگارش پاسخ
 

 »2«ي  گزينه .166
»فإنّ فرص الخير«/ از نااميدي دوري كنيد، از يأس حذر كنيد : »اكم و اليأسإي« :
/ افتـد     دهد، اتفـاق مـي      دست مي : »سانحة«) / نيك(هاي خوب     ، فرصت )زيرا (چه
  براي هر انساني: »لكلّ إنسان«

  )67 ي ، صفحهگاهيدانش عربي پيش(
 »3«ي  گزينه .167  

علـي مقـدار   «/ دليـل مـسئولان مدرسـه    ) جا  در اين : (»يستدل مسؤولو المدرسة  «
 / )تلاشـگر  (آمـوزان كوشـا     بر مقدار فعاليـت دانـش     : »نشاط التلاميذ المجتهدين  

فعـل مـضارع     (شـود   جاري مـي  : »يجري«/ چيزي است كه      آن) جا  در اين : (»بما«
  ها  هاي آن بر زبان معلم: »ي ألسن معلّميهمعل« / .)مجهول است
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  .معادلي در عبارت عربي ندارد» آن مقداري است كه«: »1«ي  گزينه
  .)فعل اين عبارت، مثبت است. (نادرست است» گردد جاري نمي«: »2«ي  گزينه
  . ترجمه نشده است» معلّميهم«در » هم«ضمير : »4«ي  گزينه

  )تركيبي، دانشگاهي عربي پيش( 
 »4«ي  گزينه .168  

: »أنّهم حينما يكبـرون   « / بعضي از مردم  : »بعض النّاس «/ كنند    گمان مي : »يظنّ«
 بـار : »عئبـاً ثقـيلاًٌ   « / شـوند   ، مي گردند  مي: »يصبحون«/ شوند    كه پير مي   هنگامي

الحقيقـة غيـر    «/ امـا، ولـي     : »ولكـنّ «/ بـر ديگـران     : »علي الآخرين «/ سنگيني  
، ديگـران   لذا بر ديگـران اسـت     : »فعلي الآخرين «/ حقيقت غير از آن است      : »ذلك
  . كنند)نگهداري (ها مراقبت كه از آن: »أن يراقبوهم« / بايد

  )تركيبي، دانشگاهي عربي پيش(
 »3«ي  گزينه .169  

خـاموش شـده    : »إنطفـأت «ي صحيح      نادرست است؛ ترجمه   »خاموش خواهد شد  «
  .)قبل نه مستفعل ماضي است چون (.است

  )55ي  صفحه، دانشگاهي عربي پيش(
 »4«ي  گزينه .170  

را درسـت تعريـب كـرده       » ماسـت  بـر «كه عبارت   است  اي    تنها گزينه اين گزينه،   
   .است

أمام «: در برابر هجوم دشمنان   / » أن نقاوم «: كه مقاومت كنيم  / » علينا«: برماست
 ـ«: تـا تجـاوز نكننـد     / » دائمـاً «: همواره/ » هجوم الأعداء  بـه  / » لايعتـدوا ي  حتّ
  »أبداً«: هرگز/ » علي مقدساتنا«: مقدسات ما

  :هاي ديگر تشريح گزينه
  .زائد است» أعدائنا«در » نا«ضمير : »2«و » 1«ي  ها گزينه
  .تجاوز نخواهند كرد: »لن يعتدوا«: »3«ي  گزينه

  )تركيبي، دانشگاهي عربي پيش( 
  

 »1«ي  گزينه .171
  :هاي ديگر تشريح گزينه

توانـد   نمـي   از نظـر معنـايي  »ظـاهراً «تعريب نشده است و  » تعداد«: »2«ي    گزينه
قد إزداد طلّاب العلوم عدداً فـي  «:  تعريب درست عبارت   .باشد» إزداد«تمييز براي   

  ».الظاهر
 ،نادرست است و درسـت آن     » بسياري از مردم  «عريب   ت در» كثيراً«: »3«ي    گزينه

  .است» ن الناسكثير م«
خاطر دوسـت     به«معناي    بهله    تواند مفعول   مشتق است و نمي   » محباً«: »4«ي    گزينه
  .باشد» داشتن

  )تركيبي، دانشگاهي عربي پيش(
  

 »3«ي  گزينه .172
ت صفحةٌ  أَد ب منذُ ذلك اليومِ  «: اين چنين است  ي عبارت     گذاري درست همه    حركت

  ».هرِ العبادِمِن أطْنا اةً و صرِْنا حفلَّ طولَ حياتِظَ نَ أنْ و عزمَنانابيضاء في حياتِ
محلاً مجرور به حـرف جـر        كه   »ذلك« به تبعيت از     مجرورعطف بيان و    : »اليومِ«
/  و مرفـوع       فاعـل : »صـفحةٌ «/ فعـل ماضـي للغائبـة       : »بـدأَت « / .است» منذ«
»غيرمنـصرف اسـت و تنـوين       (» صـفحةٌ «صفت و مرفـوع بـه تبعيـت از          : »بيضاء

 ـنَ«/ ضـي للمـتكلّم مـع الغيـر         فعل ما : »عزمَنا«.) / گيرد  نمي فعـل مـضارع    : »لَظَّ
/ )»نحـن «از افعـال ناقـصه و اسـم آن، ضـمير مـستتر               (ناصـبه » أن«منصوب به   

 ـ«/ اليـه و مجـرور    مـضاف : »حيـاةِ «/ فيه و منصوب   مفعول: »طولَ« خبـر  : »اةًحف
ناقصه و اسـم   از افعال(فعل ماضي للمتكلّم مع الغير  : »صرِْنا« / و منصوب » نظّل«
غير منصرف اسـت امـا      (مجرور به حرف جر     : »أطهرِ«) / »نحن«، ضمير مستتر    آن

 »صِـرْنا «خبر براي   : »من أطهرِ «؛  .)پذيرد  چون مضاف واقع شده است، كسره را مي       
  اليه و مجرور مضاف: »العبادِ«/ و محلاً منصوب

  )تركيبي، دانشگاهي عربي پيش(
  

 »2«ي  گزينه .173
 مـا بعـد     الاستثناء هو إخراج  «: نين است ن چ ي عبارت اي    گذاري درست همه     تحرك

كمِ ما قَبلَه و المرَخْأداةِ الاستثناءِ مِن حمِنه جمسستثنَ يي مي مِنه.«  
»إ«/ ضمير فـصل    : »هو«/ مبتدا و مرفوع    : »الإستثناء خبـر و مرفـوع      : »خـراج /
» الاســتثناءِ«/ اليــه و مجـرور   مـضاف : »أداةِ«/ فيـه و منــصوب   مفعــول: »بعـد« :

مبتدا و مرفـوع    : »المخرْجَ « / فيه و منصوب    مفعول: »قبلَ«/ اليه و مجرور      مضاف
؛ خبـر بـراي     »هو«فعل مضارع مجهول و نايب فاعل آن، ضمير مستتر          : »يسمي«/ 
  .به و منصوب تقديراً مفعول: »مستثنَي« / و محلاً مرفوع» المخرج«

  :ي درسي نكتهتوضيح 
 مفعـول بـه   ، يك فعل دو مفعولي است كه در هنگام مجهول شدن»سمي ـ يسمي «

  .شود  نائب فاعل تبديل ميبهاول آن 
  )83 ي ، صفحهدانشگاهي عربي پيش(

  
 »2«ي  گزينه .174

  :هاي ديگر تشريح گزينه
  .ي مضاف، درست استامناد: »1«ي  گزينه
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  . للمجهول، درست استمبني: »3«ي  گزينه
  . درست است، صحيح و مهموزو» افعال« باب :»4«ي  گزينه

  )تركيبي، دانشگاهي عربي پيش(
 »3«ي  گزينه .175  

  :هاي ديگر تشريح گزينه
  .استصحيح و مهموز، درست : »1«ي  گزينه
  .است» الماء«، اسم ظاهر »كاد«اسم : »2«ي  گزينه
  .نادرست استاسم زمان و مشتق : »4«ي  گزينه

  )تركيبي، دانشگاهي عربي پيش(
 »1«ي  گزينه .176  

  مجـازي  ثنّؤمستتري است كه به يك اسم م      » هي« ضمير   ،»تقع«چون فاعل فعل    
  .صورت مؤنّث بيايد  بايد به الزاماً فعل پس،گردد ميباز 
  :هاي ديگر ريح گزينهتش

فاعل، اسم ظاهر مؤنث مجازي است كه فعل آن جايز است     : »4«و  » 2«هاي      گزينه
  .مؤنث يا مذكر بيايد

نايب فاعل، اسم ظاهر مؤنث مجازي است كه فعـل آن جـايز اسـت               : »3«ي    گزينه
  .مؤنث يا مذكر بيايد

  )6 ي ، صفحهدانشگاهي عربي پيش( 
 »1«ي  گزينه .177  

  . عائد صله حذف شده است،در اين گزينه
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  . عائد صله است،»تكتسب«در فعل » هي«ضمير مستتر : »2«ي  گزينه
  .ه است عائد صل،»ها«ضمير : »3«ي  گزينه
  . عائد صله است،»كانت«در » هي«ضمير مستتر : »4«ي  گزينه

  )19 ي ، صفحهدانشگاهي عربي پيش(
 »1«ي  گزينه .178  

گردند كه هـر      مي زاب» فكر«و  » ظاهر«هاي     منسوب در اين گزينه به اسم      هاي اسم
و » الغربـي «پـس    ند؛ منسوب هم مذكر باش    هاي   بنابراين بايد اسم   ،دو مذكر هستند  

»است درست» الشرقي .  
  .اند كار رفته هاي منسوب درست به ها، اسم در ساير گزينه

  )195 ي ، صفحه)2(عربي (
 »4«ي  گزينه .179  

اند و اعـراب محلـي        مضارع، مبني فعل   12 و   6هاي    هاي ماضي و امر و صيغه       فعل
 محـلاً  و بـه همـين دليـل،   فعل شرط و ماضـي     » وجدوا«در اين گزينه فعل     . دارند

  .مجزوم است
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  .عراب اصلي مجزوم شده استفعل شرط است ولي با ا» يقع«: »1«ي  گزينه
 جـزم حـرف     ،بوده كه در حالـت    » تري«رط و در اصل     فعل ش » تر«: »2«ي    گزينه
  )اعراب فرعي. ( آن حذف شده استي علّه

 آن  ي   حـرف علّـه    ،بوده كه در حالت جـزم     » تدعو«در اصل   » عدتَ«: »3«ي    گزينه
  .حذف شده است

  .اند همگي معرب» 3«تا » 1«هاي  افعال گزينه
  )38 و 37 يها  ، صفحهدانشگاهي عربي پيش(

  
 »4«ي  گزينه .180

اسـت  » احتفالاً «له باشد، دهيم مفعول احتمال مي ي كهدر اين گزينه تنها اسم منصوب  
  .منصوب استبه و   مفعول، اين اسم،»تقيم«ولي با توجه به فعل 

  :ي درسي توضيح نكته
. كنـد   مـي شـدن فعـل جملـه را بيـان      له مصدر منصوبي است كه دليل انجام  مفعول

  .آيد رور مي جار و مجله، معمولاً پس از مفعول
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  .له و منصوب است مفعول» شفقةً«: »1«ي  گزينه
  .له و منصوب است مفعول» خوفاً«: »2«ي  گزينه
  . استله و منصوب مفعول» تأديباً«: »3«ي  گزينه

  )68 ي ، صفحهدانشگاهي عربي پيش(

  
 »4«ي  گزينه .181

را اي    خواهد جملـه    از ما مي  نيز    پرسش  و آيد  دانيم كه تمييز براي رفع ابهام مي        مي
 هيچ اسـم    ،در اين گزينه  .  مشخص كنيم  ،)يعني مبهم نيست  (كه نياز به تمييز ندارد      

  .كه نياز به رفع ابهام داشته باشد وجود ندارداي  يا جمله
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  . تمييز آن و منصوب است،»فئةً«نياز به رفع ابهام دارد و » كم«: »1«ي  گزينه
 ،»تدبيراً«نياز به رفع ابهام دارد و       ) معناي بهترين   به(تفضيلي  » خير«: »2«ي    زينهگ

  .تمييز آن و منصوب است
فرعاً   تمييز آن و   ،»ينمذنب« نياز به رفع ابهام دارد و        )عدد (»أربعة«: »3«ي    گزينه

  .منصوب است
  )77 و 76 يها ، صفحهدانشگاهي عربي پيش(

  
 »2«ي  گزينه .182

 ـ     يعطف ب (توابع  انواع  يك از     هيچدر اين گزينه     ) …د و   ان، معطـوف، صـفت، مؤكَّ
  .نيامده است

  :اي ديگره تشريح گزينه
است كه بعد از اسم اشاره آمده و چـون          » ال«اسم داراي   » الفراشة«: »1«ي    گزينه

  . استجامد است؛ عطف بيان
  .است» مقادير«صفت براي » كبيرة«: »3«ي  گزينه
نيـز  » الواسـع « از اسم اشاره آمده و عطف بيان است؛          پس» لالحق«: »4«ي    گزينه

  .است »الحقل«صفت براي 
  )92  تا87 ي ها ، صفحه)3(عربي (
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 »1«ي  گزينه .183
  :هاي ديگر تشريح گزينه

 :يعنـي »  اليـأس علينـا    ما أقبـل  «ي نفي است و     »ما«جا    در اين » ما«: »2«ي    گزينه
  !دبه ما روي نياور نااميدي
  .شرط استي »ما«جا  ايندر » ما«: »3«ي  گزينه
  .انكار نكردند: يعني» نكرما أ«ي نفي است و »ما«جا  در اين »ما«: »4«ي  گزينه

  )153و  152 ي ها ، صفحه)3(عربي (
  

 »4«ي  گزينه .184
 پس تشبيه مجمل است نـه       ، وجود دارد  )»كـ«حرف  (» ادات تشبيه « ،در اين گزينه  

  !بليغ
و » 2«ي  در گزينـه » يلقـي شـبكته  «توجه كنيد كه عبارت    : ي درسي   توضيح نكته 

چون وجه شبه بايـد     ! ، وجه شبه نيستند   »3«ي    درگزينه» لم يستطيع أن ينجومنها   «
  .نتساب باشدبه قابل ا هم نسبت به مشبه و هم نسبت به مشبه

  )176 تا  173 ي ها ، صفحه)3(عربي (
  

 »3«ي  گزينه .185
 يكي از محسنات    »ادتض« و   با هم تضاد دارند   » تضحك«و  » يبكي«در اين گزينه    
  .معنوي است
  :هاي ديگر تشريح گزينه

جناس تام دارنـد و جنـاس تـام از محـسنات     » جاري«و » الجاري«: »1«ي   گزينه
  .معنوي لفظي است نه

 كه از محسنات لفظي اسـت       م دارند جناس تا » الساعة«و  » لساعةا«: »2«ي    گزينه
  .نه معنوي

دارنـد كـه از محـسنات لفظـي         اقص  جناس ن » خضوع«و  » خشوع«: »4«ي    گزينه
  .است نه معنوي

  )186 ي ، صفحه)3(عربي (
  


